
عملیات کم‌نظیر جست‌وجو برای یافتن دختربچه گمشده در کلاله پایان خوشی داشت

5شــبانه‌روز جســت‌وجوی پلیس، ‌تیم‌های 
امدادی و ده‌ها نفر از مردم روســتا برای پیدا 
کردن دختربچه‌ 3ساله کلاله‌ای، با پیدا شدن 
این دختربچه پایان یافت. بررســی‌ها نشــان 
می‌دهد یســنا کوچولو در همه ایــن روزها از 
سوی فردی ربوده شده و در خانه‌ای روستایی 

زندانی بود.
به گزارش همشــهری، صبح یکشــنبه هفته 
گذشــته بود که زنی جوان از اهالی روستای  
یلی‌بدراق شهرستان کلاله در استان گلستان 
به همراه 2دختر 12و 3ساله‌اش برای کار راهی 
مزارع کشــاورزی در اطراف روســتا شد. آنها 
وسایل‌شان را در قســمتی از مزرعه گذاشتند 
و درحالی‌که یســنا 3ســاله در حال بازی در 
آنجا بود، سرگرم کار شــدند. چند ساعت بعد 
اما، زمانی‌که به این محل برگشــتند اثری از 

یسنا نبود.

آغاز جست‌‌وجوها
خانواده یسنا چند ســاعتی را در مزارع اطراف 
به‌دنبال دختربچه 3ساله گشتند، اما وقتی اثری 
از او پیدا نشــد ماجرا را به بخشداری، پلیس و 
هلال‌احمر گزارش کردند. از همان زمان بود که 
تیم‌های امدادی راهی منطقه شدند و عملیات 

جست‌وجو آغاز شد.
همزمان با گم شدن دختربچه خردسال، خبر 
این اتفاق در شبکه‌های مجازی منتشر شد و 
ده‌ها نفر از مردم منطقــه که نگران دختربچه 
خردسال شده بودند برای عملیات جست‌‌وجو 
راهی مزارع شــدند. ایــن در حالــی بود که 
تیم‌های مختلفی از پلیس، هلا‌ل‌احمر و بسیج 
و دیگر ســازمان‌ها نیز راهی منطقه شــدند و 
جست‌وجوی کم‌سابقه‌ای در مزارع کلاله آغاز 
شد. بیش از 250نفر از اهالی منطقه به همراه 
نیروهــای پلیس و تیم‌های امــدادی، هر روز 
منطقه‌ای وسیع در دشت‌ گرگان را جست‌وجو 
می‌کردنــد و صحنه‌هایی کم‌نظیــر از حس 

همنوع‌دوستی و اتحاد را به‌وجود می‌آوردند.

یک ایران، چشم‌ انتظار
انتشــار تصاویر و اخبار مربوط به جست‌وجوی 
شبانه‌روزی اهالی منطقه و تیم‌های امدادی در 
شبکه‌های اجتماعی توجه خیلی‌ها را به ماجرای 
گم شدن یسنا جلب کرد و مردم سراسر کشور با 
پیگیری اخبار مربوط به این حادثه چشم‌انتظار 
خبری از پیدا شــدن دختربچه گمشده بودند. 
این در حالی بود که تیم‌های امدادی در جریان 
عملیات جســت‌وجو همه امکانات خــود را، از 
بالگرد گرفته تا پهپاد شناســایی و پاراگلایدر و 
همچنین سگ‌های زنده‌‌یاب، به‌کار گرفته بودند 
تا بتوانند یسنا کوچولو را پیدا کنند. در این میان 
نیز تصاویری از جســت‌وجوهای شبانه، به پرواز 
درآمدن کایت‌ها و پاراگلایدرها و حضور ده‌ها نفر 
از اهالی برای پیدا کردن ردی از یسنا، حساسیت 

این ماجرا را بیشتر می‌کرد.

یک خبر خوب
درحالی‌که 5 روز از گم‌ شــدن دختربچه 4ساله 
می‌گذشــت، بعدازظهر پنج‌شــنبه گذشــته 
بود که خبر پیدا شــدن یســنا توسط تیم‌های 
امدادی فضای مجازی را پر کرد. آن روز یکی از 

کایت‌سواران هلال‌احمر که از بالا مزارع کشاورزی 
را جست‌وجو می‌‌کرد خبر از مشاهده یک شیء 
مشکوک در یک مزرعه کلزا داد و همزمان تیمی 
از مأموران پلیس به همراه سگ زنده‌یاب راهی 
مزرعه شدند و توانســتند دختربچه گمشده را 
صحیح و سالم پیدا کنند و به آغوش خانواده‌اش 
بازگردانند. هر چند پیدا شــدن این دختربچه 
موجی از خوشــحالی را میان مــردم و تیم‌های 
جست‌وجو به همراه داشت، اما پیدا شدن یسنا 
درحالی‌که کاملا سالم بود و حتی دچار گرسنگی 
و تشنگی نشده بود، نشان می‌‌داد که او گم نشده و 

پشت پرده ماجرا، روایت دیگری است.

یسنا ربوده شده بود
ماموران پلیس از روزی که دختربچه 4ســاله 
گم شد علاوه بر حضور در عملیات جست‌وجو، 
فرضیه‌های دیگــری را هم دنبــال می‌کردند. 
یکی از این فرضیه‌ها، ربوده‌شدن یسنا کوچولو 
بود. آنها احتمال می‌دادنــد که فرد یا افرادی با 
انگیزه‌ای نامشــخص این دختربچه را ربوده و 
در محلی مخفی کرده باشــند؛ فرضیه‌ای که با 
شناســایی تعدادی مظنون با جدیت پیگیری 

شــد و در نهایت نیز وقتی پلیس در شاخه‌ای 
از تحقیقات به اطلاعات مهمی رســید، افرادی 
که یســنا را ربوده بودند وقتی دیدند ماجرا در 
شبکه‌های اجتماعی جنجالی شده و پلیس به 
آنها نزدیک شده است، تصمیم گرفتند دختربچه 
را در نزدیکی همان محلی که او را ربوده بودند 
رها کنند تا شــاید از این طریق راهی برای فرار 
پیدا کنند؛ اتفاقی که هرگز رخ نداد و کارآگاهان 
پلیس اســتان گلســتان موفق به شناسایی و 

دستگیری آنها شدند.
ســردار محمدســعید فاضل ‌دادگر، فرمانده 
انتظامی استان گلستان با اعلام جزئیات تازه 
از ماجرای ربوده شــدن یســنا کوچولو گفت: 
به‌دنبــال اعلام مفقــودی دختربچه کلاله‌ای 
در روز یک‌شــنبه نهم اردیبهشــت، بلافاصله 
رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس قرار 
گرفت و از همان لحظات اولیه عوامل گشــت 
انتظامی به همراه فرمانده بخش پیشکمر راهی 
محل شــدند. وی افزود: با توجه به حساسیت 
موضوع کارشناسان پلیس اطلاعات و آگاهی 
شهرستان و ســرتیم اطلاعات جنایی پلیس 
آگاهی اســتان و رئیس پلیس آگاهی استان 

به محل اعزام شدند و به این ترتیب تحقیقات 
ویژه‌ای برای کشف معمای گم شدن یسنا آغاز 
شــد. این اقدامات پلیس در کنار تلاش‌های 
بی‌وقفه گروه‌هــای مردمی، بســیج و به‌ویژه 
هلال احمر بود که جســت‌وجوهای میدانی را 

انجام می‌دادند.
ســردار دادگــر اظهار داشــت: پلیــس همه 
ســناریوهای احتمالــی را همزمــان پیگیری 
می‌کرد و با هماهنگی‌های به عمل آمده بهترین 
سگ‌های زنده‌یاب، که در عملیات جست‌وجو‌ 
در ساختمان پلاســکو عملکرد بسیار مطلوبی 
داشــتند، از تهران به منطقه منتقل شــدند. 
همچنین از ده‌ها نفر به‌عنــوان مطلع تحقیق 
شد و به این ترتیب دامنه اطلاعاتی کارآگاهان 
گسترش یافت و در نهایت 3 مظنون شناسایی 

شدند که یکی از آنها بازداشت شد.
رئیس پلیس استان گلستان ادامه داد: در اثنای 
این تحقیقات و جست‌وجوها، عصر روز پنج‌شنبه 
۱۳ اردیبهشت یکی از کایت‌سواران حین پرواز 
در منطقه، حضوری مشــکوک را در بین مزارع 
کلزا اعلام کرد. بلافاصله یکی ازتیم‌های پلیس 
به همراه سگ زنده‌یاب خود را به یسنا رسانده و 
او را در آغوش کشیده و در بین خوشحالی مردم 
تحویل خانــواده‌اش داد. به‌گفته ســردار فاضل 
‌دادگر، تحقیقات پس از یافتن کودک با شــدت 
و جدیت ادامه یافت تا اینکه با اشراف اطلاعاتی و 
عملیاتی پلیس2 نفر از عاملان ربایش دختربچه 
دستگیر شدند و به جرم ارتکابی اعتراف کردند. 
وی گفت: این افراد در بین مظنونانی بودند که از 
سوی پلیس شناسایی شده بودند و وقتی متوجه 
شدند که در تور اطلاعاتی پلیس قرار گرفته‌اند، 
از یک فرصت اســتفاده و کودک را در محل رها 
کردند که خوشــبختانه وی پیدا شد و به آغوش 
خانواده‌اش بازگشت. به‌گفته رئیس پلیس استان 
گلستان، تحقیقات از متهمان دستگیر شده برای 
مشخص شدن انگیزه آنها ادامه دارد. در همین 
حال دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلاله 
نیز از شناسایی و دستگیری عوامل اصلی ربایش 
کودک کلاله‌ای خبر داد و گفت: یکی از آنها پس 
از بازجویی با صدور قرار بازداشــت موقت، راهی 
زندان شد و انگیزه این آدم‌ربایی پس از تکمیل 

تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

داخلی

پایان سرقت‌های سارق نابغه 
پسر جوانی که به دستور دختر موردعلاقه‌اش 
دست به سرقت‌های ســریالی می‌زد، توسط 

مأموران پلیس آگاهی تهران دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، چندی قبل مأموران 
پلیس اعضای باندی را در پایتخت دســتگیر 
کردند که به‌صورت ســریالی، خودرو سرقت 
می‌کردند. یکی از اعضــای این گروه، دختری 
20ســاله به نام نیلوفر بود که در بازجویی‌ها 
اعتراف کرد علاوه بر همکاری با این باند، چند 
وقتی است که با پسرموردعلاقه‌اش نیز سرقت 
می‌کند. با اعتــراف نیلوفر، پســر موردعلاقه 
وی که مجرمی ســابقه‌دار بود، دستگیر شد و 
هردو در بازجویی‌ها به سرقت‌های سریالی در 
پایتخت اعتراف کردند. تحقیقات از این 2نفر 

برای کشف جرائم احتمالی دیگر ادامه دارد.

انتظامی

 برادر مقتول
 در تعقیب قاتل

کارآگاه بازی برادر مقتول، 
اسرار جنایت را فاش کرد.

به گــزارش همشــهری، 
هفتم اردیبهشت‌ماه جسد 
بی‌سر مردی افغان در جاده 
کن کشف شــد. تحقیق از 
خانواده‌ مقتول نشان داد که 
مظنون این جنایت فردی 
افغان به نام مراداست. مراد 
فرار کرده  و  این در حالی بود 
که  برادر مقتول نیز در تلاش 
بود تا قاتل برادرش دستگیر 
شود. او راهی باغی در اطراف 
کن شد که محل کار برادر 
مراد بود و در  بازرسی آنجا 
سر مقتول را پیدا کرد و با 
پلیس تماس گرفت. با حضور 
مأموران و قاضی امیرحسین 
علیمردان بازپرس جنایی، 
معلوم  شدکه مقتول توسط 
مراد و برادر مــراد به قتل 
رســیده و  تحقیقات برای 
دستگیری آنها ادامه دارد.

مرگ نخبه کنکوری و 
پدرش بر اثر گازگرفتگی
مسمومیت با گاز منوکسید 
کربن جان نخبه کنکوری و 
پدرش را گرفت. به‌گزارش 
همشهری، این حادثه صبح 
جمعه 14اردیبهشت‌ماه در 
روستای پاجی میانای ساری 
اتفاق افتاد و در جریان آن 
نصراللهی  سیداسماعیل 
و پدرش بر اثر گازگرفتگی 
جان خود را از دست دادند.

زکریا اشک‌پور، سخنگوی 
اورژانــس مازندران گفت:‌ 
در این حادثه 3نفر شامل 
سیداسماعیل نصراللهی، 
نخبــه معلول ســاروی 
همراه پدر و مادرش دچار 
گازگرفتگی شده بودند که 
جوان نخبه و پدرش جان 
خود را از دست دادند و مادر 

خانواده نجات یافت. 

 شهادت دومین
 مرزبان در بانه

3روز پــس از درگیری در 
مرز بانه کــه در جریان آن 
یکی از مرزبانان به شهادت 
رســیده و 3نیروی دیگر 
مجــروح شــده بودند، با 
شهادت یکی از مجروحان 
شمار شــهدای این حادثه 
به 2نفــر افزایش پیدا کرد. 
به‌گزارش همشهری، شامگاه 
چهارشنبه 12اردیبهشت‌ماه 
امسال مرزبانان هنگ مرزی 
بانه هنگام پایش و مراقبت از 
نوار مرز، با شماری از اعضای 
یک گروهک معاند درگیر 
شدند که در جریان آن یک 
ســرباز وظیفه به شهادت 
رسید و 2سرباز وظیفه و یک 
نیروی کادر مجروح شدند. 
یکی از سربازان به نام استوار 
دوم جلال اعتماد که شرایط 
وخیمی داشت بعد از 3روز به 

شهادت رسید.
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میثم متولد سال74 
است. او پیش از این 
به جرم موبایل‌قاپی 
دســتگیر شــده 
و یک هفتــه پــس از آزادی، مجددا 
ســرقت‌هایش را از ســر گرفته است. 
این‌بار اما شگردش را به سرقت ماشین 
تغییر داده اســت. میثم می‌گوید یک 
نابغه اســت که مواد‌مخدر زندگی‌اش را 
تباه کرد و موجب شــد تبدیل به سارق 
شــود. گفت‌وگو با این سارق نابغه را که 
به دستور دختر مورد علاقه‌اش سرقت 

می‌کرد در ادامه می‌خوانید.

پرونده‌ات نشان می‌دهد که سابقه داری؟
یک‌بار به جرم گوشــی‌قاپی دستگیر 
شده‌ام، الان هم به جرم سرقت خودرو 

و لوازم خودرو.
سن و ســالی هم که نداری، چه شد که 

تبدیل به سارق شدی؟
مواد‌مخدر و رفیق نابــاب. این 2عامل 
موجب شد که ســر از دنیای تبهکاران 
دربیاورم. من زندگی بدی نداشتم، درس 
خوانده‌ام و می‌خواستم به رویاهای بزرگم 
برســم. خانواده بدی هم ندارم، وضع 
مالی‌مان نسبتا خوب است. اما خودکرده 
را تدبیر نیست؛ چرا که با دستان خودم 

زندگی‌ام را تباه کردم.
چقدر درس خوانده‌ای؟

فوق‌دیپلم ریاضی محض دارم. شــاید 
باور نکنید اما همه مرا نابغه می‌دانند. از 
کودکی مسائل ریاضی را حل می‌کردم و 
حتی مسلط به زبان انگلیسی بودم. خیلی 
باهوش بودم و همــه فامیل می‌گفتند 
آینده میثم روشن اســت و به جاهای 
خوبی می‌رسد اما خب حالا اینجا هستم 

و دستبند اتهام در دستانم.
تصورت این است که اعتیاد زندگی‌ات را 

تباه کرد، چرا ترکش نکردی؟
تلاش کردم اما نشد.

چه نوع موادی مصرف می‌کنی؟
شیشه می‌کشــیدم اما این اواخر دختر 
موردعلاقه‌ام از من خواست تا ماده مخدر 
جدید کمیکال را مصرف کنیم. از خانواده 
ماری‌جواناست و باعث ایجاد توهم شدید 
می‌شود. وقتی نخستین‌بار کشیدم انگار 
روی ابرها بودم. فکــر می‌کردم در فضا 
هستم. راستی می‌دانســتید من دلم 
می‌خواست فضانورد شوم و با سفینه به 
کره‌ماه سفر کنم؟ شاید برایتان عجیب 
باشــد و باور نکنید اما به‌خاطر هوش 
بالایم همه می‌گفتند موفق خواهی شد. 
اطلاعاتم نسبت به فضا خیلی زیاد است 
و اگر پایم به دنیــای مجرمان و اعتیاد 
کشیده نمی‌شد، شاید الان ایران نبودم 

و انتخاب می‌شدم برای رفتن به فضا.
با چه شگردی سرقت می‌کنی؟

من قبلا موبایل‌قاپــی می‌کردم. بعد از 
آزادی، دختر موردعلاقه‌ام به من گفت 
بیا برویم سرقت ماشــین انجام دهیم. 
خودش با یک گروه کار می‌کرد و می‌گفت 
راه و روش ســرقت ماشین را از آنها یاد 
گرفته است. او به من آموزش داد و وقتی 
نخستین‌بار توانســتم ماشین سرقت 
کنم، خوشم آمد و ادامه‌ دادم. من خیلی 
باهوشم، کافیست شما فقط یک‌ مرتبه 
چیزی به من بگویید و بعد استعدادم را 

تماشا کنید.
چه خودرویی‌هایی سرقت می‌کردید؟
از پژو و پراید گرفته تا ال‌90 و مزدا3.
با ماشین‌های سرقتی چه می‌کردی؟

چند روزی زیر پایم بود و با آن می‌رفتم 
سراغ سرقت‌های بعدی. سپس تحویل 
دختر موردعلاقه‌ام مــی‌دادم تا آن را 

در خیابان رها کند. اما الان 
متوجه شدم که او ماشین‌ها 
را به سردسته باندی که با 
آن کار می‌کرد می‌فروخت 
تا او با شیوه سند نمره آن 
را بفروشد و سهمش را 

بدهد.
بــــا دخـــــتر 
موردعلاقه‌ات چطور 

آشنا شدی؟
در خیابــان با او 
آشــنا شــدم. 
ماشیـنش پنچر 
شده بود، کمکش 

کــردم و همان روز 
آشــنایی ما شکل 
گرفت. بعد متوجه 
شدیم هردویمان 
معــتادیـــم و 
ســارق. همین 
وجه‌اشــتراک 
ایجاد  باعــث 
علاقــه مـیان 
ما شد، اما حالا 
هردو دستـگیر 
شـده‌ایم و باید 
به زندان برویم.

گفت و گو

می‌خواستم فضانورد شوم 
اما سارق شدم

وقتی آتش به جان خانه‌های چوبی افتاد، اهالی تلاش کردند 
شعله‌ها را خاموش کنند، اما از دست هیچ‌کس کاری ساخته 
نبود. این چکیده حادثه تلخی است که در روستای امامزاده 
ابراهیم شفت اتفاق افتاد و باعث شد این روستا تقریبا از بین 
برود. به گزارش همشهری، روستای امامزاده ابراهیم شفت در 
استان گیلان واقع شده است؛ جایی که بیشتر خانه‌های آن 
چوبی است و اغلب ساکنان با یکدیگر قوم و خویش هستند. این 
روستا یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه بود و گردشگران 
زیادی از سراسر کشور به آن سفر می‌کردند اما بامداد پنجشنبه 
آتش‌سوزی‌ای که از نانوایی روستا شروع شد به خانه‌های مجاور 
سرایت کرد و همه روستا را در برگرفت. با وجود اینکه روستا  
خودروی آتش‌نشانی داشت، خبری از آن نبود. اهالی با دست 
خالی و وســایل اولیه‌ای که در اختیار داشتند تلاش کردند 
با شــعله‌های آتش مقابله کنند، اما کار چندانی از دست آنها 
ساخته نبود.  چوبی بودن اغلب خانه‌ها آتش را گسترده  کرده 

بود و خاموش کردن آن را دشوار می‌کرد. به همین دلیل وقتی 
با حضور آتش‌نشانان، حریق مهار شد، تقریبا همه خانه‌های 
روستا خاکستر شــده بود. هرچند این آتش‌سوزی تلفاتی به 

همراه نداشت، اما خسارات سنگینی برجای گذاشت. مهدی 
نقدی، فرماندار شــفت در این‌باره می‌گوید: وسعت و شدت 
آتش‌سوزی به‌علت بافت چوبی منطقه بســیار شدید بود و 

انفجار کپسول‌های گاز مورد استفاده در خانه‌ها نیز بر شدت 
آتش افزود. در این حادثه ۱۲۰پــاک و بلوک یک تا 4طبقه 
آسیب دید که بر این مبنا درمجموع ۳۶۰خانوار و ۱۲۵واحد 
تجاری دچار خسارت شدند. او درباره ایستگاه آتش‌نشانی این 
منطقه گفت:‌ یک خودروی آتش‌نشانی با ظرفیت 2500 لیتر 
آب وجود داشت که به‌علت سرعت زیاد آتش‌سوزی چندان 
کارآمد نبود. این اما نخســتین مرتبه‌ای نبود که روستا دچار 
آتش‌سوزی گسترده شد. به گفته فرماندار شفت، در سال‌های 
۱۳۷۵، ۱۳۷۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ هم شاهد وقوع آتش‌سوزی 
در این منطقه بودیم. در آتش‌ســوزی بامداد پنجشنبه یک 
ساختمان بتنی و دیوار بلوکی از گسترش آتش به حرم امامزاده 
ابراهیم جلوگیری کرد و به گفته فرماندار شفت، شواهد اولیه 
نشان می‌دهد که آتش‌سوزی از سیستم سیم‌کشی یک نانوایی 
که تعطیل است آغاز شده و به ساختمان‌های مجاور سرایت 

کرده است.

آتش،‌ شهرک امامزاده ابراهیم را خاکستر کرد

»یسنا« 5روز زندانی بود

جواد عزیزیگزارش
روزنامه‌نگار

نجات کودک یخ‌زده
یکی از صحنه‌های جست‌وجو که با حضور صدها 
تن از مردم روســتایی رقم خورد، اواخر فروردین 
امســال اتفاق افتاد. وقتی در روستای بنه‌کلاغ و 
در دامنه کوه‌های شهرســتان نی‌‌ریز در اســتان 
فارس، امیرمحمد ۲ســاله گم شد، بیش از 300نفر 
از روستايیانی که خبر گم شدن او را شنیده بودند، برای پیدا کردنش دست 
به‌کار شدند و در نهایت پس از 24ساعت موفق شدند او را درحالی‌که خود را 
به ارتفاعات رسانده و از سرما یخ زده بود، به طرز معجزه‌آسایی نجات دهند.

یافتن کودک گمشده 
تلاش برای پیداکردن پســربچه 8ســاله اهل 
شهرستان بردســکن، یکی دیگر از عملیات‌های 
جست‌وجو با حضور گسترده مردم بود. این پسربچه 
اهل روستای شهرآباد، یک شب بعد از اینکه به‌خاطر 

دعوا با مادرش قهر کرده و مخفیانه از خانه خارج ‌شده بود، در بیابان‌های اطراف 
روستا گم شد و ده‌ها نفر از مردم روستا شبانه و با چراغ‌قوه‌هایی در دست راهی 
بیابان‌ شدند و توانستند پس از گذشت 7ساعت، پسربچه گمشده را پیداك نند 

و به نگرانی مادرش خاتمه دهند.

گمشده در جنگل 
2سال پیش، وقتی خبر گم‌شدن پسربچه 6ساله ای 
در جنگل‌های روستای سنگستان استان گلستان 
پیچید، مردم زیادی برای پیدا کردن او به دل جنگل 
زدند. در چشم برهم‌زدنی دســته‌های بزرگی از 
جست‌وجوگران محلی به همراه تیم‌های امدادی 
هلال‌احمر راهی جنگل شدند و تلاش برای پیدا کردن پسربچه گمشده را آغاز 
کردند. آنها همه‌جا را به‌دنبال کودک گمشده گشتند و در نهایت 48ساعت بعد 
موفق شدند او را در جنگل‌های سفیدچشمه درحالی‌که از شدت گرسنگی از 

حال رفته بود پیداك  نند.

صحنه‌های زیبای همدلی مکث
یکی از زیباترین صحنه‌های همدلی و نوع‌دوستی در میان مردم کشورمان زمانی رقم می‌خورد که کودکی گم می‌شود. آنجاست که 

بسیاری از مردم‌ دست‌به‌دست هم می‌دهند تا با پیدا کردن کودک گمشده‌ پدر و مادری را شاد و از نگرانی خارج کنند.


